
صف‌های رفاقتی برای وام    

بانک در خانه  

لحظه‌هـــای پراضطرابـــی اســـت. همه 
انتظار دارند در قرعه‌کشی وام خانگی 
برنـــده شـــوند و زیرلب دعـــا می‌کنند. 
یکـــی بـــا خنـــده می‌گویـــد کـــه شـــب 
قبـــل خـــواب دیـــده مدیر صنـــدوق با 
دســـته گل در خانه‌اش رفته و مطمئن 
اســـت امـــروز، روز اوســـت. چنـــد نفر 
بـــا هـــم نجـــوا می‌کننـــد و ریشـــخند 
می‌زننـــد. هرکس از چالـــه‌ای می‌گوید 
که بـــرای ایـــن وام کنـــده شـــده و اگر 
پول نرســـد، چاه می‌شـــود. یکی برای 
خرید حلقـــه داماد، آن یکـــی از تعمیر 
خانـــه‌اش می‌گویـــد. یکی نـــذر دارد و 
زنـــی غمگیـــن هم بـــه مراســـم چهلم 
مـــادرش می‌اندیشـــد و آبرویـــی که در 
میان اســـت. اینجا در این لحظه، خیر 

و شـــر به هـــم آمیخته اســـت.
آنهـــا که پیـــش از این برنده شـــده‌اند، 
دیگـــر در دورهمی‌هـــای ماهانـــه وام، 
شـــرکت نمی‌کنند. خیالشـــان آسوده 
اســـت. امـــا معصومه خانم با داشـــتن 

دارد. واقعیـــت ایـــن اســـت قوانیـــن 
ســـختگیرانه بانک‌ها در پرداخت وام 
و پیچیـــده بـــودن شـــرایط ضامن‌هـــا 
موجـــب شـــده تـــا زنـــان خانـــه‌دار و 
کارمنـــدان بخش‌هـــای خصوصـــی به 
صندوق‌هـــای خانگـــی روی بیاورنـــد، 
صندوق‌هایـــی کـــه دیگـــر ایـــده‌ای نو 
بـــرای پس‌انـــداز کـــردن نیســـتند و 
دربرگیری آنها بخش زیادی از جامعه 
از هر طیفی را شـــامل می‌شود. برخی 
افـــراد، ایـــن صندوق‌هـــا را روش‌های 
نویـــن ســـرمایه‌گذاری می‌داننـــد امـــا 
قدمـــت ایـــن دورهمی‌های گره‌گشـــا، 

چنـــد دهه اســـت.
ایـــن صندوق‌هـــا در کنار همـــه مزایا و 
خوبی‌هایـــش، معایـــب و اخطارهایی 
نیز دارد. ســـید محمـــد دهنوی قاضی 
بازنشســـته دادگاه تجدیدنظر اســـتان 
تهران عقیـــده دارد هرچند بحث اداره 
صنـــدوق، یک بحـــث فنی اســـت که 
بـــا نیـــت خیرخواهانـــه آغاز می‌شـــود 
امـــا به دلیـــل نوســـانات مالـــی و تورم 
شـــدیدی که امروزه گریبانگیر اقتصاد 
و معیشـــت مردم شـــده اســـت، باید 
بـــا دقـــت و تجربـــه در ایـــن راه قـــدم 
برداشـــت. او بـــه پرونده‌هایی اشـــاره 
دارد کـــه در این زمینه در دادگســـتری 
مطرح و رسیدگی می‌شود و می‌گوید: 

گاهی این وام‌هـــا با انگیزه کلاهبرداری 
و فریب دیگران شکل می‌گیرد. اما در 
برخی موارد، مدیر صندوق ســـوء‌نیتی 
نـــدارد ولـــی اعضـــا بـــرای بازپرداخت 
اقســـاط خـــود تعلـــل می‌ورزنـــد و این 
کار باعـــث اختلال در رونـــد وام دادن 
می‌شـــود و نمی‌توانـــد بـــه تعهـــدش 
عمل کنـــد. در مـــواردی کـــه اعضا به 
دلیـــل عـــدم دریافـــت وام شـــکایت 
دارند، دو مقوله مطرح اســـت که یکی 
جنبه کیفـــری دارد و دیگری فاقد نیت 

مجرمانه اســـت.
قاضـــی ســـابق دادگاه عالـــی تهـــران 
یـــن  ا ر  د هرچنـــد  «  : رد ا د توصیـــه 
صندوق‌هـــا، اعتماد اســـت که حرف 
اول را می‌زنـــد، ولی هـــر احتمالی را در 
آن در نظـــر بگیریـــد. نگهداری رســـید 
وجـــوه واریزی به حســـاب مدیـــر، کار 

عاقلانـــه‌ای اســـت.«
وام‌هـــای  ایـــن  قضیـــه  خـــوب  روی 
بی‌ضامن، بدون ســـود و غیرتحمیلی 
این اســـت؛ آنچـــه موجـــب دوام و بقا 
در صندوق‌هـــای خانگـــی می‌شـــود، 
شـــفافیت و ایفـــای تعهـــد اســـت که 
اگـــر حاصـــل شـــود و اعتمـــاد شـــکل 
بگیـــرد، می‌توانـــد شـــکل مطلوبی از 

یـــک ســـرمایه‌گذاری باشـــد.
در یک مغـــازه لبـــاس زنانه در پاســـاژ 
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و  آســـتین‌بلند  پیراهـــن  بـــا  مـــردی 
لبخند‌زنـــان  مشـــکی  بیســـبال  کلاه 
دســـت‌هایش را بـــه ســـینه می‌زنـــد. 
پشت‌ســـر او دیـــواری از عکس‌هـــای 
ســـلفی او با چهره‌های مشهور است. 
روی دیوار تابلویـــی نئونی قرار گرفته 
که روی آن نوشته شده است:»مانند 
یـــک قهرمان بخور، مثـــل قهرمان راه 
برو و مثل یک قهرمـــان حرف بزن.«
هاکـــی آکدنیـــز، بنیانگـــذار پیتـــزای 
شـــهر  ر  د  » ن قهرمـــا « ی  زنجیـــره‌ا
نیویـــورک، قبـــاً بی‌خانمـــان بـــود. 
شـــرکت او اکنـــون بـــه دلیـــل اهدای 
برش‌هـــای پیتـــزا بـــه بی‌خانمان‌هـــا 
مشـــهور اســـت. هاکـــی آکدنیـــز بـــه 
راحتـــی درباره گذشـــته خود صحبت 
ی  بـــرا و  ا کـــه  هنگامـــی   . می‌کنـــد
کانـــادا  از   2001 اولین‌بـــار در ســـال 
بـــه ایالات‌متحـــده نقـــل مـــکان کرد 
واگن‌هـــای  در  بـــود،  بی‌خانمـــان 
متـــرو و در ترمینـــال گرنـــد ســـنترال 
یـــک  در  مـــاه  ســـه  و  بیـــد  می‌خوا

. نـــد ه‌ما هگا پنا
تجربـــه آقای آکدنیز به طور برجســـته 
 » ن قهرمـــا « پیتـــزا  یت  وب‌ســـا ر  د
منتشـــر شـــده و این تجربـــه به‌عنوان 
مهم‌تریـــن دلیـــل تعهد این شـــرکت 
بـــه حمایت از افرادی کـــه بی‌خانمان 
هســـتند معرفی شده اســـت. به گفته 
کارشناســـان و ناظران تجـــاری، آقای 
آکدنیز 43 ساله بخشـــی از یک گروه 
رو به رشد از صاحبان مشاغل کوچک 
اســـت که عاطفی‌ترین و دشوار‌ترین 
جنبه‌هـــای زندگی خصوصی خود را در 
برندهای شـــرکت خـــود گنجانده‌اند.
مواجهـــه با بنیانگذاران شـــرکت‌های 
موفقـــی کـــه جنبه‌هـــای عاطفـــی و 
رنج‌هـــای زندگـــی شـــخصی خـــود را 
صمیمانـــه تعریـــف می‌کننـــد، پدیده 
جدیـــدی نیســـت. این داســـتان‌های 
اغلب شـــفاف، روایت‌هـــای رنگارنگ 
از زندگـــی افـــرادی مصمـــم و بـــا اراده 
اســـت که برای حـــل چالـــش زندگی 
خود تـــاش کرده‌انـــد. کارشناســـان 
ز  ا ی  یـــد جد نســـل  ینـــد  می‌گو
بنیانگـــذاران کســـب‌وکارهای جدید، 
ی  شـــکل‌گیر نگـــی  چگو ن  بیـــا ر  د
کسب‌وکارشـــان شـــخصیت خـــود را 
بـــا روایت‌هایـــی متمایـــز می‌کننـــد 
چنـــدان  آنهـــا  عمومـــی  بیـــان  کـــه 
آنهـــا  روایت‌هـــای  نیســـت.  ســـاده 

روایت‌های بی‌پرده صاحبان کسب‌و‌کارهای موفق از زندگی خود 

هر کسی یک قهرمان است
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مـــورد می‌گویـــد: خطوط بیـــن زندگی 
حرفـــه‌ای و شـــخصی افـــراد بـــه طـــور 
فزاینده‌ای در حال محو شـــدن است 
و بنیانگـــذاران کســـب‌وکارها بایـــد در 
پیشـــقدم  ســـرمایه‌گذاران  معرفـــی 
باشـــند زیرا ممکن اســـت گذشته آنها 
در بررســـی‌های پس‌زمینه مشتریان و 

کاربران آشـــکار شـــود.
دیویـــد گز کـــه وب‌ســـایت‌هایی برای 
مشـــاغل کوچـــک راه‌انـــدازی کـــرده 
اســـت، می‌گویـــد: بخش »دربـــاره ما« 
در یک وب‌ســـایت تجاری برای متمایز 
کـــردن یک شـــرکت با توضیـــح اینکه 
چـــه کاری بهتر از رقبـــا انجام می‌دهد، 
اســـتفاده می‌شـــود. آقـــای گـــز گفت 
آژانس متوجه شـــد که صفحه »درباره 
ما« دومین بخش پربازدید در ســـایت 
یک کســـب‌وکار بعد از صفحـــه اصلی 

. ست ا
بیوگرافـــی آقای آکدنیز در وب‌ســـایت 
پیتـــزا قهرمان منتشـــر شـــده اســـت، 
امـــا او تأکیـــد می‌کنـــد قصـــدش این 
نبوده کـــه خـــود را در مرکز برنـــد قرار 
دهد. آقـــای آکدنیز که یـــک مهاجر از 
خاورمیانه است، می‌گوید:می‌خواهم 
بـــرای بســـیاری از مردم نمونه باشـــم، 

اما نـــه خودخواه.
یـــی  ن‌ها نما بی‌خا بـــه  غلـــب  ا و  ا
بـــه  ر  بـــا یـــک‌  ی  هفتـــه‌ا کـــه 
پیتزافروشـــی‌هایش مراجعه می‌کنند 
کیک‌هایـــی اهدا می‌کنـــد که خودش 

. می‌کنـــد و  ســـر
بر اســـاس گزارش اداره کسب‌وکارهای 
کوچک دولت امریـــکا، 33.2 میلیون 
کســـب‌وکار کوچـــک در ایالات‌متحده 
وجود دارد و تعـــداد زیادی از صاحبان 

آنهـــا بـــه احتمـــال زیـــاد دوره‌هـــای 
چالش‌برانگیـــزی را تجربـــه کرده‌اند. 
مؤسســـه ملی ســـامت روان تخمین 
می‌زند بیـــش از یـــک نفـــر از هر پنج 
بزرگســـال امریکایـــی با یـــک بیماری 
روانـــی زندگی می‌کنـــد. اکثر صاحبان 
کســـب‌وکار ایـــن ســـختی‌ها را به طور 
عمومی از طریـــق پلتفرم‌های تجاری 
خود در شـــبکه‌های اجتماعی آشـــکار 
نکرده‌انـــد، اما برخـــی از کســـانی که 
ایـــن کار را انجـــام می‌دهنـــد متوجـــه 
می‌شـــوند که روایت‌های شخصی آنها 
باعث می‌شـــود ارتبـــاط عمیق‌تری با 
مشـــتریان برقرار کنند. این روایت‌ها 
این پیـــام را به مخاطبـــان می‌دهد که 
هـــر کســـی در مواجهه با مشـــکلات و 
چالش‌هـــای زندگـــی خـــود می‌تواند 

یک قهرمان باشـــد.

عکس‌: ایرنا  
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قدیمی کـــه اعضای صنـــدوق خانگی 
منتظرنـــد تا ســـاعت موعود برســـد، 
اســـم‌ها را یکی یکـــی می‌خوانند و در 
گـــوی بلوریـــن می‌اندازنـــد. اســـم هر 
کس کـــه خوانـــده می‌شـــود، برگه‌ای 
تا شـــده و یک اندازه در گوی انداخته 
می‌شـــود. به گفته یک زن میانســـال 
کـــه چندین ســـال اســـت بـــا همین 
روش برای دخترانش جهیزیه خریده 
و آنهـــا را بـــه خانـــه بخـــت فرســـتاده 
اســـت، ایـــن یـــک روش بـــرای مهـــار 
کردن خرج‌هـــای بیهـــوده خانم‌های 
دســـت و دلباز اســـت. آنها که عادت 
بـــه خریدهـــای غیرضـــروری دارنـــد. 
درســـت اســـت که ارزش پـــول پایین 
می‌آیـــد امـــا هـــر چـــه باشـــد از پـــول 
خرج کـــردن بیهوده بهتر اســـت. ذره 
ذره جمـــع می‌شـــود و جایـــی که لازم 

اســـت، دســـتت را می‌گیرد.
او بـــه آرامـــی می‌گویـــد: سراســـر خیر 
اســـت. پول‌هایی کـــه هرمـــاه، گره از 
کار آدم‌هـــای دیگـــر هم بـــاز می‌کند. 
پول‌هایمـــان  ایـــن  می‌دانـــد  خـــدا 
تـــا کجاهـــا کـــه نرفتـــه. بـــرای درمان 
بیمار، بـــرای جهیزیه، بـــرای خانه‌دار 
شـــدن کســـی، برای خریدن ماشین. 
به‌نظـــرم در شـــاد کـــردن دل دیگران 
بـــه  خیـــرش  و  یم  ه‌ا شـــد ســـهیم 

خودمـــان هم رســـیده.
دوســـتش ادامـــه می‌دهـــد: خـــودم 
شـــخصاً نمی‌توانـــم پس‌انـــداز کنـــم 
مگـــر اینکه اجبار و تعهـــدی برای کنار 

گذاشـــتن پولم داشـــته باشـــم.
فاطمـــه غفاری از تجربه 20 ســـاله‌اش 
در صنـــدوق خانگی می‌گوید. از اینکه 
در محل زندگی مورد احترام اســـت و 
خیلی‌ها می‌گویند که خرید ماشـــین 
یا خانه‌شـــان با پولی شـــروع شده که 
از او وام گرفته‌اند. این مســـیر پرخیر، 
فراز و نشـــیب‌های زیادی هم داشـــته 
اســـت. مثـــاً وقتی که یک پیـــرزن در 
میانـــه راه صندوق، عمـــرش به پایان 
رســـید: »با شـــرمندگی بـــه ورثه اعلام 
کردم کـــه مادرتان 4-5 ماه اســـت که 
قســـط نداده. گفتند صبر کن تا خانه 
فروش برود و بدهـــی مادر را بدهیم. 
می‌دانســـتم شـــرایط خوبـــی ندارند. 
حتی تا چند ماه منتظـــر انحصار ورثه 
و تعیین تکلیف امـــوال متوفی ماندم 
و در ایـــن مـــدت خـــودم به ســـختی، 

ســـهم او را جبران کردم.«
بـــرای او ســـختی اداره صنـــدوق ایـــن 
اســـت که بایـــد شـــرایط همـــه اعضا 
را درک کنـــد، بـــا آنهـــا کنـــار بیایـــد و 
گنجایش جبران کاســـتی‌ها را داشته 
باشـــد. برخی قســـمش می‌دهند که 
اگـــر می‌شـــود، ایـــن دفعـــه اســـم مرا 
اعـــام کنید. یا به آنکه نوبتش شـــده 
بگوییـــد وامش را به‌مـــن بدهد. یکی 
می‌گیـــرد، دکوراســـیون خانـــه‌اش را 
تغییر بدهد. همان روز یک مســـتأجر 
کـــرده،  جوابـــش  صاحبخانـــه  کـــه 
التمـــاس می‌کنـــد کـــه وام را بـــه من 
بدهیـــد، احتیـــاج دارم. او می‌گویـــد: 
نمی‌شـــود  حاضـــر  کســـی  معمـــولاً 
نوبتـــش را به کســـی ببخشـــد و کاری 
از دســـتم بـــر نمی‌آید. خـــدا خودش 

قســـمت هر کســـی را نوشـــته.
بـــا خنـــده ادامـــه می‌دهـــد کـــه فقط 
یـــک مورد در این ســـال‌ها داشـــته که 
کســـی از نوبت وامش گذشت کرده؛ 

ســـه ســـهم، نگاه بدبینانه‌ای دارد. اگر 
این دوره هم برنده نشـــود، قرعه‌کشی 
را زیـــر ســـؤال می‌بـــرد. تردیـــد دارد که 
اصـــاً نـــام او در قرعه‌کشـــی نوشـــته 
شـــده، شـــاید هم پای تقلبی درمیان 

. ست ا
این صحنه تکراری شـــاید برای شـــما 
هـــم اتفـــاق افتـــاده اســـت. اینکه در 
بـــه  تردیـــد  لحظـــه سرنوشت‌ســـاز، 
ایمانتـــان چنـــگ بینـــدازد و پشـــت 
تصویـــری  بی‌اعتمـــادی،  برهـــای  ا
از واقعیـــت در  غبارآلـــود و وارونـــه 
نگاهتـــان نقـــش ببنـــدد. شـــاید هم 
تجربه‌هـــای تلـــخ و صدمه‌هایـــی که 
از صداقـــت و اعتمادتـــان خورده‌اید، 
باعث شـــده تا بدبینـــی جای خودش 
را به اعتمـــاد بدهد. اما خوب اســـت 
بدانید وقتی در صنـــدوق وام خانگی 
یا دوســـتانه ثبت‌نام می‌کنید، اختیار 
اندوخته نقدی خود را در گام نخست 
بـــه مدیر صنـــدوق و در مرحله بعد به 
برنـــده وام واگذار می‌کنیـــد. این پول 
شماســـت و چاره‌ای نیســـت؛ آن را به 
مدیر صنـــدوق و جریان قرعه‌کشـــی 

ســـپرده‌اید.
صنــــدوق‌هــــــای قـــــرض‌الحــــــسنه 
خانوادگـــی و فامیلی، مزایـــای زیادی 
بـــرای خانواده‌هـــا و حتـــی دولـــت 

قهرمان
هاکی آکدنیز، بنیانگذار پیتزای زنجیره‌ای »قهرمان« در شهر نیویورک، 

قبلاً بی‌خانمان بود. شرکت او اکنون به دلیل اهدای برش‌های پیتزا به 
بی‌خانمان‌ها مشهور است. هاکی آکدنیز به راحتی درباره گذشته خود 

صحبت می‌کند

ـــرش بـ

گزارش

منبع : نیویورک‌تایمز

ترجمه: ماندانا ملا‌علی

صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی و فامیلی، مزایای زیادی برای 
خانواده‌ها و حتی دولت دارد. واقعیت این است قوانین سختگیرانه 

بانکها در پرداخت وام و پیچیده بودن شرایط ضامن‌ها موجب شده تا 
زنان خانه دار و کارمندان بخش های خصوصی به صندوق‌های خانگی 

روی بیاورند. صندوق هایی که دیگر ایده ای نو برای پس انداز کردن 
نیستند 

ـــرش بـ

دختـــری کـــه نوبتـــش را به مـــادرش 
بخشـــید. ادامه می‌دهد: دوستم چند 
دوره در صندوق شـــرکت کرد و یک‌بار 
با اصرار خواســـت تا مادر پیرش را نیز 
عضو کنیـــم. قرعه‌کشـــی کردیم و وام 
دختـــر، زودتر برنده شـــد. امـــا مادر از 
پرداخت بقیه اقســـاط خودداری کرد و 
قصد انصراف داشـــت. می‌گفت چون 
با دخترم دوست هســـتی، پارتی بازی 
کـــردی! دختـــر بـــرای پایـــان دادن به 
این دلخـــوری ناچار شـــد نوبتش را به 

ببخشد. مادرش 
هزینه‌هـــای  و  یارانـــه  قطـــع  تجربـــه 
حمایتی دولت نیز تجربه ســـختی برای 
مدیـــران صندوق‌های خانگی اســـت؛ 
دولت یارانه را قطـــع می‌کند برای مثلاً 
گـــردش ماهانه 100 میلیون تومان پولی 
که متعلق به صاحب حســـاب نیست، 

او امانتدار مردم اســـت.
اظهارات عجیـــب و قضاوت‌های اعضا 
بـــا گذشـــت ایـــن همـــه ســـال، هنوز 
برایـــش عـــادی نشـــده؛ بی‌اعتمادی 
برخی به نحـــوه قرعه‌کشـــی. از تلخ و 
شـــیرین‌های این مســـیر پرپیچ و خم 
تعریـــف می‌کند. از آن روز که احمد آقا 
بـــا عصبانیت آمـــد تا ثابت کنـــد پارتی 
بازی می‌شـــود: »یک آقـــای غرغرو که 
اولین‌بـــار بـــود عضـــو صندوق شـــده 
بود، مـــدام شـــکایت می‌کـــرد که چرا 
اســـمم برنده نمی‌شـــود. بـــه او گفتم 
در روز قرعه‌کشـــی حاضر شو تا ببینی 
هیچ تبانی در کار نیســـت. آمد و چون 
جمـــع زنانـــه بود، پشـــت در ایســـتاد. 
گفتم حـــالا خـــودت دســـت در گوی 
کن و اســـمی را به‌طـــور تصادفی بردار. 
برداشت، اســـم خودش بود. استرس 
داشـــت. مدام تکـــرار می‌کـــرد که باور 
کنید من تقلـــب نکردم. ایـــن اتفاق، 

بود. تصادفی 
حتـــی  را  اتفاق‌هـــا  بعضـــی  »تلخـــی 
گذشـــت زمان پاک نمی‌کنـــد«. این را 
با حســـرت می‌گویـــد و ادامه می‌دهد: 
بدتریـــن خاطـــره‌ام زمانـــی اســـت که 
مرد میانســـالی تماس گرفـــت که این 
مـــاه قســـطش را نمی‌دهـــد. می‌گفت 
چـــون این مـــاه وام بـــه اســـم دامادم 
درآمده و حالا کـــه دخترم قصد طلاق 
دارد و بـــه خانه‌ام برگشـــته، به دامادم 
پول نمی‌دهم. رفتم در خانه‌شـــان تا 
توجیه‌اش کنم. اما دعوا شـــد. پدر‌زن 
می‌گفـــت پـــول را از مـــن بگیـــری، به 

دامـــادم بدهی؟! هر چـــه به او توضیح 
دادم، قانـــع نشـــد. در حالـــی که برای 
حق یک‌نفر دیگر رفتـــه بودم، توهین 
زیـــادی را تحمـــل کردم. پـــدرزن قصد 
داشـــت بـــه 110 زنگ بزنـــد و از من هم 
شـــکایت کند. بیهـــوده گرفتار شـــده 
بودم. تا اینکه پســـرش واســـطه شد و 
او را توجیـــه کرد. هنوز هـــم از یادآوری 

آن روز دلم می‌شـــکند.
فاطمـــه خانـــم ادامه می‌دهـــد: در این 
مـــدت طولانی بارهـــا اتفاق افتـــاده که 
زن و شـــوهرها تصمیـــم بـــه جدایـــی 
گرفته‌انـــد و هرکـــس ادعـــا کـــرده که 
ایـــن وام باید به اســـم او واریز شـــود نه 
شـــریک زندگی‌اش. مثلاً خانمی عضو 
صنـــدوق می‌شـــود امـــا بـــا همســـرش 
کارشـــان بـــه جدایـــی می‌کشـــد. بعد 
مـــرد خانـــواده ادعـــا می‌کنـــد کـــه وام 
متعلـــق به اوســـت. اما من تـــا به‌حال 
او را ندیـــده‌ام و فقـــط همســـرش را 
می‌شناســـم. نمی‌توانـــم بـــه آنهـــا وام 
بدهم تا خودشـــان مشکل‌شان را حل 
کننـــد و بـــه تفاهم برســـند. امـــا اینکه 
به‌خاطـــر کدورت یا دشـــمنی با کســـی 
کـــه وام به اســـمش درآمـــده نخواهند 

قســـط بدهنـــد، غیرمنطقی اســـت.
بـــه عقیـــده او، وجـــود آدم بهانه‌گیـــر 
یـــن  ا نی  نشـــد ا جد بخـــش  ر  نـــگا ا
صندوق‌هاســـت. کســـی کـــه از همه 
شـــرایط ناراضی اســـت. اگـــر زودتر از 
همه وامـــش را بگیـــرد، می‌گوید زورم 
می‌آید 2 ســـال قســـط وامـــی را بدهم 
که یک‌شـــبه خرج شـــد. اگر هم پایان 
دوره نوبتش شود می‌گوید همان اول 
وام را داده بـــودی، پرایـــد می‌خریدم، 
الان لاســـتیک پرایـــد هـــم نمی‌دهند. 
اما یادشـــان رفته کـــه روز اول فقط دو 
میلیون پول داشـــتند کـــه به صندوق 

. ند سپرد
دورهمـــی زنانه با اعلام یـــک نام پایان 
حاضـــر  حتـــی  بعضی‌هـــا  می‌گیـــرد. 
نیســـتند به آنکه برنده شـــده، تبریک 
بگوینـــد. برخـــی ناامیـــد شـــده‌اند و 
بعضی‌ها هـــم آرزوی خیر و برکت برای 
وام گیرنـــده خوش‌شـــانس دارند. اما 
صدای یکـــی از اعضـــا خســـتگی را به 
تـــن مدیر صنـــدوق می‌نشـــاند: تعبیر 
خواب مـــن چیز دیگری بـــود. معلوم 
نشـــد چـــکار کردید کـــه به اســـم من 
درنیامـــد. اگر نه خوابـــش را هم دیده 

بودیم...

شـــامل داســـتان‌های بی‌خانمانـــی، 
اعتیـــاد، حبـــس، بیمـــاری روانـــی و 

. نی‌هســـتند جسما
بســـیاری از صاحبان مشـــاغل کوچک 
می‌گوینـــد آنهـــا تصمیـــم می‌گیرند در 
مـــورد یـــک دوره بحرانـــی زندگی خود 
شـــفاف و صمیمـــی باشـــند و بـــه نوبه 
خـــود روابـــط عمیق‌تری با مشـــتریان 
خـــود بـــر قـــرار می‌کننـــد، امـــا وقتی 
صاحـــب و بنیانگـــذار یک کســـب‌و‌کار 
برخـــی از تاریک‌تریـــن لحظات زندگی 
خـــود را فـــاش می‌کنـــد چـــه اتفاقـــی 
می‌افتـــد؟ آیا مشـــتریان با ایـــن فرد و 
کســـب‌و‌کارش ارتباط برقرار می‌کنند 
یـــا دیگر ســـراغ ایـــن برنـــد نمی‌روند؟

تولین اردم، استاد بازاریابی دانشکده 
بازرگانـــی اســـترن دانشـــگاه نیویورک 
و رئیـــس بخـــش بازاریابـــی دانشـــگاه 
می‌گویـــد:در ســـال‌های اخیـــر تعداد 
فزاینده‌ای از صاحبان مشاغل کوچک 

جزئیات حساس زندگی گذشته خود 
فـــاش  را در شـــبکه‌های اجتماعـــی 
کرده‌انـــد و ایـــن یـــک »رونـــد مثبت« 
اســـت که می‌تواند الهام‌بخش ارتباط 
با مشـــتریان باشـــد، البته تا زمانی که 
واقعـــی و مرتبط با محصول یا خدمات 
یـــک شـــرکت باشـــد، البته برخـــی از 
مردم آن را دوســـت نخواهند داشت. 
آنجـــا لی، اســـتاد دانشـــکده بازرگانی 
کلمبیا که در مورد ســـرمایه‌گذاری‌های 
 ، می‌کنـــد یـــس  ر تد یـــر  پذ خطر
می‌گویـــد:او نیز متوجه شـــده اســـت 
که بنیانگذاران کســـب‌وکارها بیشـــتر 
در مـــورد چالش‌های گذشـــته زندگی 
خصوصـــی خـــود بـــه طـــور عمومـــی 
او معتقـــد  امـــا  صحبـــت می‌کننـــد، 
بایـــد در  اســـت صاحبـــان مشـــاغل 
مـــورد اشـــتراک‌گذاری بیـــش از حـــد 
-بویژه در مـــورد موضوعـــات پیچیده- 
بـــا احتیـــاط عمـــل کننـــد و در ایـــن 


